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  قرآن كريم و أناجيلابزار مشترك  "تمثيل"

*االله اكبري دستك فيض        5/4/91: تاريخ دريافت
     

  4/9/91: تاريخ پذيرش

  چكيده
هاي انتقـال   و روش ،ترين ابزار القاء كلام به عنوان يكي از مهمزبان تمثيل همواره 

نـوعي مقايسـه و تشـبيه اسـت و     تمثيل . ر بوده استپيام از جايگاه خاصي برخوردا
نـاتوان   مقصـودش  رود كـه گوينـده مخاطـب را از درك مطمـئن    زماني به كار مي

هاي تبليغي خـود از   توان دريافت كه بيشتر انبياء الهي در روش خوبي مي به. يابد مي
و انـدرزهاي  انـد و بسـياري از پنـد     فـراوان جسـته   بهرهزار مؤثر و كارآمد تمثيل، اب

و در قالـب تمثيلاتـي گويـا و شـيوا بـه       ،اخلاقي و تربيتي خود را بـا زبـاني سـاده   
در مقاله حاضر سعي شده است با تمركز بر متـون  . اند ههاي خويش ابلاغ نمود امت
گذار زبـان تمثيـل در انتقـال معـارف     دس اسلام و مسيحيت، به بيان نقش تأثيرمق

هـاي تقريـب و    ها در ايجـاد بسـتر   بر اهتمام مشترك آنو تربيتي پرداخته، و  ديني
  .يد شودهاي مشترك عقيدتي و معرفتي پيروان اسلام و مسيحيت تأك تقويت بنيان

  
  .هقرآن كريم، أناجيل أربع تمثيل، مشتركات بياني، مفاهيم،: هاكليدواژه

   

                                           
  f.Akbari@kiau.ac.ir                       )استاديار( واحد كرج -عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي .*
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  قدمهم
معنـي  در اكثر لغات سامي مانند حبشي، آرامي و عربي بـه اخـتلاف لهجـات بـه     » مثَل« واژه

در كتب لغت، معاني مختلفي براي اين واژه  .)373: 1372جفري، (تشبيه چيزي به چيز ديگر است
مانند و نظير، داستان، قصه، حكايت، افسانه، صفت و وصف، كه مثل را به معناي  از جمله اين آمده

: 3، ج 1416؛ طريحـي،  14: 6، ج 1375ابن منظـور،  (اند اندرز و اسوه و الگو دانسته عبرت و پند و
اي  ولي در معناي اصطلاحي آن گفته شده كه مثـل، جملـه   ؛)1816: 5، ج 1407؛ جوهري، 1672
بيه يا مضمون حكيمانه كه بـه واسـطه روانـي لفـظ، روشـني معنـا و       مختصر، مشتمل بر تش است

كار  ي در محاورات خود بهمشهور شده و آن را بدون تغيير يا با تغيير جزئلطافت تركيب، بين عامه 
اند كه مثـَل، سـخنان كوتـاه و سـودمند و      برخي ديگر گفته .)1788: 12، ج 1373هخدا، د(برند مي
ب بـر دارد و بـه سـب    يا پندي نغز و ظريـف در  اي ژرف ها انديشه ام از آنيني است كه هر كددلنش

طي روزگاران مقبوليت يافتـه و سـرانجام در زبـان خـاص و عـام،      سادگي و رواني و عمق انديشه 
  ). 7: 1372شكورزاده، (اند ته و نام مثَل به خود گرفتهجاري و ساري گش

بـه معنـاي وصـفي     مثل«: ل را چنين تعريف كرده استمثَ كلمهنيز  "تفسير الميزان"صاحب 
كه آن وصف، واقعيت خارجي داشـته  است كه چيزي را در آن حالي كه هست مجسم كند، چه اين

هايي كـه در قالـب گفتگـوي حيوانـات يـا       مانند مثل. كه صرف فرض و خيال باشد باشد و چه اين
ت كـه مثـَل در اختيـار طـرف     بـه معنـاي آن اس ـ  آورنـد و ضـرب المثـل     جمادات با يكديگر مـي 

شود كـه   مثل معلوم مي ز تعاريف او و دانشمندان دربارها .)605: 14، ج1363طباطبايي، (»بگذاري
دانند، زيرا تا ايـن اوصـاف در    ها اختصار لفظ و وضوح معني و لطف تركيب را از شروط مثل مي آن

، شـود و اسـتعمالش در محـاورات همگـان    ع نميعبارتي جمع نشود، آن عبارت مقبـول عامه واقـ
  .)21: 1386محمد قاسمي، (گردد شايع و رايج نمي

به اين ترتيب، مثال به معناي اصطلاحي آن، با تمثيلات قرآني چندان سازگار نيست، چرا كـه  
ها در ميان مردم است و چنين ويژگي در خصوص  ها، شيوع و سريان و جريان آن ركن اصلي مثال

ايـن حقـايق واقـف     كه، پيامبرش را بـر  تعال پيش از آنت قرآني وجود ندارد، زيرا خداوند متمثيلا
 ـ    ها رواج يابد، از آن سازد و مردم آن آيات را خوانده باشند و در زبان اد كـرده  ها بـه عنـوان مثـال ي

ايـن  هاي ديگر، در  هاي قرآني با مثال از سوي ديگر تفاوت تعبير مثال .)17: 1420سبحاني، (است
مشخص يا امر خيالي كه بر اثر تكـرار در ميـان مـردم رواج     ايهاي قرآني بر واقعه كه مثال است

هـاي قرآنـي بـدون پيـروي از      كار رود، دلالت ندارد بلكه مثال گاه در وقايع مشابه آن به يافته و آن
اختـه و  ده باشـد، خـود طرحـي نـو دراند    كه از موارد پيش از خود تبعيـت كـر  آن سخنان مردم و بي
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وشـي  بنـدي و دلالـت، ر  اي كه از جهت تعبيـر و جملـه   گونه به ؛تعابيري جديد و هنري ابتكار نمود
 بر همين اساس. )646: ق1413؛ الحسيني،72: ق1412علي الصغير،(رود شمار مي منحصر به فرد به

ها  گاه مثال ند يعنيا بندي كردههاي گوناگوني تقسيم تلف و به روشها را از ابعاد مخ محققان مثال
تكـوين   ها در آن شرايط زماني و مكاني كه مثال را از جنبه ظاهر و گاه از جنبه محتوا، گاه از جنبه

هـاي   ها و يـا از جنبـه   و يا طبقات و محيط فرهنگي آن ،دهندگان مثالاند و گاه از جنبه ارائه يافته
بنـدي كلـي بـه    اند كه در يـك جمـع   ها را برشمرده اند و انواع گوناگوني از مثال ديگر بررسي كرده

ز جهتـي بـه صـريح و كـامن، تقسـيم      تمثيل بسيط و مركب، تمثيل رمزي، داسـتاني، طبيعـي و ا  
؛ 19: ق1420؛ سـبحاني،  117: 2، ج 1363؛ سـيوطي،  93-100: ق1415الفيـاض،  : ك.ر(اند دهكر

  .)48: 1361حكمت، 
  

  لـهطـرح مسـئ
ترين ابزار القـاء كـلام در جهـت تفهـيم مطالـب و تنبيـه        همواره به عنوان يكي از مهم تمثيل

چنـان تـأثير و    رو گـاه القـاء تمثيلـي كـلام، آن     از اين. خواطر از جايگاه خاصي برخوردار بوده است
تصريح و اسلوب جاري سخن خارج است و به همين دليل  ه ته كه از عهدنفوذي در مخاطبين داش

هـا   دن عنوان آنكرساختن و نزديككر مثال براي اثبات حقايق و روشننياز از ذ لمي، بيدر هيچ ع
منطبق با مقصـود اسـت، مطالـب را    جا كه درست و هماهنگ و  گاه يك مثال به. به ذهن نيستيم

   .)172: 1، ج 1370مكارم شيرازي، (سازد براي همه قابل فهم مي
يـك از علمـاي علـم بلاغـت را      حـث تمثيـل، هـيچ   در همين راستا، شايد بتوان گفت كه در ب

و حـق  خوبي از عهده برآمـده،   به) ق 471م (عبدالقاهر جرجانيتوان سراغ گرفت كه همچون  نمي
المنار به اين مطلب اذعـان  چنان كه صاحب تفسير  هم ا كرده باشد؛اين موضوع را به شايستگي اد

ث خود پيرامون نقش و جايگاه تمثيل در بح ، وي در مقدمه)167: 1ق، ج1414رشيد رضا، (كند مي
ها، به اين نكتـه اشـاره    ها و انديشه انتقال معاني و مفاهيم بلند كلامي و تأثيرات شگرف آن بر دل

و هر دو  آن را دارد كه ميان دو چيز متفاوت، مشابهتي ايجاد كردهكند كه تنها فني كه قابليت  مي
كـردن و تـأليف   كه تمثيل در رام آيا در اين«: يدگو و ميا. را در يك رتبه قرار دهد، فن تمثيل است

ا داري كه چگونه خاور و باختر ر كند، باز هم ترديد  دو چيز متباين نقش افسون و سحر را بازي مي
دهد، مـرگ و   دهد و سازش اضداد را نمايش مي در ميان جمادات زندگي را نشان مي كند، جمع مي

گـويي دسـت صـنعتگري در آن     كنـد،  د، آب و آتش را جمـع مـي  آور جا در برابر مي زندگي را يك
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تصرف كرده و آن را بر نهايت ابداع رسانده است، براي تو عدم را وجـود و وجـود را عـدم قلمـداد     
نار تمـامي  اما در ك ؛)74-77: 1374جرجاني، (»كند نده و زنده را مرده معرفي ميكند، مرده را ز مي

هـاي حـايز    د بـه يكـي از ويژگـي   تمثيل از سوي محققان بايشده براي ها و مشخصات ياد ويژگي
هاي گفتاري و  ت آن اشاره كرد و آن عبارت از اين است كه تمثيلات به تنهايي، تمامي روشاهمي

تر، مـوجزتر و   وتاهها ك شود، با اين تفاوت كه در مقايسه با تمامي آن هاي تعبير را شامل مي اسلوب
از و منحصر به فردي شود تا تمثيل از نقش ممت مين امر باعث ميو ه ،رساتر است در بيان مقصود
هـاي مناسـب، نشـانه     از سوي ديگر قدرت ارائه تمثيـل  .)30: 1386محمد قاسمي، (برخوردار شود

  . عظمت انديشه، وسعت فكر و روح خلّاق است
لطيـف  كردن معـاني  براي تفهيم حقايق معنوي و نزديك عارفان بلندپايه و انديشمندان بزرگ

توان دريافت كه چرا اكثر  خوبي مي بدين ترتيب به اند؛ بهره وافر برده روحاني به ذهن بشر از تمثيل
و ياري گرفته، و بسياري از پند هاي تبليغي خود از ابزار مؤثر و كارآمد تمثيل فراوان  انبياء در روش

هـاي   و شـيوا بـه امـت   گويـا   اندرزهاي اخلاقي و تربيتي خود را با زباني ساده و در قالب تمثيلات
 در همـين راسـتا  . اند وي آشنا كردهها را با حقايق غيبي و معن اند و از اين راه آن دهخويش ابلاغ كر

كه دهد  بخشي تشكيل ميايع الهي را تمثيلات نغز و الهامتوجهي از كتب آسماني و شرش قابلبخ
ها تا به امروز چونان جوهرهاي شاهوار بر  نو بسياري از آ ،جاري گشته بر زبان انبياء و اولياء الهي

زد؛ نـوا  پـرور مـي   هاي لطيف و حساس را همچون نسيمي روح درخشد و روح پيكر شاهد روزگار مي
هـاي دينـي و اخلاقـي بـوده و كتـب       هاي ادبي براي تبليغ آموزه كه تمثيل از مؤثرترين شكلچرا

   .آسماني آكنده از حكايات و امثال اخلاقي و فلسفي است
ب كتـا  39توان يافت چـرا كـه از مجمـوع     هاي تمثيل ديني را در تورات مي ترين نمونه قديمي
هـاي   ي تمثـيلات و حكمـت   بردارنـده ناميده شـده و در  "امثال"يك كتاب آن، ) تورات(عهد قديم

همچنـين در  . ، شهرت يافتـه اسـت  "سليمان نبيامثال "نام  اخلاقي و مذهبي فراواني است كه به
تـوان   اي كه مي گونه است بهنقل گرديده  )ع(عيسي مسيحتمثيلات بسياري از حضرت  عهد جديد،

دسـتورات   ت دلپذيري دانست كـه در بردارنـده  تعليمات آن حضرت را تمثيلات نغز و حكايا عمده
نـاگون كـه هـر    هاي گو قرآن كريم نيز به صورت گسترده از مثال. اخلاقي و تربيتي فراواني است

ژرف  يزيبا و آموزنده است استفاده كرده و با زباني ساده و روان، از حقايق فني،يك در جاي خود، 
يب، بيان و اثبات معـاني و  و معارفي عميق پرده برداشته كه در راستاي پند و اندرز، انگيزش و ترغ

موضـوعي و   تا، عليـرغم اشـتراكات  در همـين راس ـ . تصوير محسوس از مفاهيم آمـده اسـت   ارائه
ويژه اهتمامي كه قرآن كريم نسـبت بـه    هاي ديني اديان ابراهيمي، به ميان آموزه نفراوا محتوايي
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چنان كه بايد و شـايد در نـوع    دهد، آن هاي مقدس آنان نشان مي اديان گذشته و پيامبران و كتاب
ايمـان بـه   . مواجهه مسلمانان و عالمان ديني با ميراث ديني گذشتگان بروز و ظهور نيافتـه اسـت  

بـراي  ) 285/ةبقـر (آمـده اسـت   اسلامهاي آنان كه در شمار اركان ايماني  گذشته و كتابپيامبران 
حتـي نسـبت بـه     آمـوزد   كه قرآن كريم به ما مـي فرتر نرفته، در حاليلفظي  ياذعانحد  بسياري از

تــاري تــوأم بــا احتــرام داشــته هــا نيــز رف ويــژه عالمــان و زاهــدان آن مؤمنــان ديگــر اديــان بــه
بـه   خصوص نسبت به مسيحيان و نيز كشيشان و راهبان مسيحي اين توصيه به .)99/ةمائد(باشيم

از همين روي، در آيات متعددي از قرآن كريم؛ از انجيل به عنوان كتـاب  . وجود دارد  صورت مؤكد
از و پذيرش حقانيت آن از سوي مسلمانان ) 7/حديد؛ 110/ة؛ مائد48/عمران آل(آسماني سخن رفته
عـلاوه بـر تمجيـد و تكـريم پيـامبران و       .)162و60/نسـاء ؛ 4/ةبقر(ته شده استشروط ايمان دانس

قطعاً حاوي وحـي   در صورت عدم تحريفكه  ،ها نيز قديسان اديان گذشته تأمل در متون ديني آن
از . است كه مورد غفلت قرار گرفته است هاي ايماني و معنوي ترين تلاش الهي هستند، از سودمند

اربعه جهان داراي هدف بوده و زندگي صحيح منوط به تحقق اين هدف است، نظر پيروان اناجيل 
  ).160-137: 9فصلنامه فدك سبزواران، شماره(هاستو هدف از خلقت، عشق به خدا و انسان

پـذير اسـت و بحـث و     به هر كيفيت، به اين واقعيت اذعان داريم كه تقريب اديان الهي امكان
هـاي    اين در حالي اسـت كـه گنجينـه   . زمان، لازم و حياتي است آن در اين برهه از گفتگو درباره

 هـا، در همـه   تواند براي همه نسـل  چنان غني و پربار است كه مي معنوي عرفاني و ادبي اديان آن
ناجيل أربعـه و قـرآن   در همين راستا، أ. دهنده باشدجهت ها، معنابخش و ي زمان سطوح و در همه

تربيتي  -گاه به تفصيل و گاه به اجمال به بيان داستان زندگي رسالي كريم با زبان تمثيل و تشبيه،
پيامبران الهي و مبارزات سخت آنان با حاكمان و زورگويان جامعه پرداخته و مخاطبـان و پيـروان   

يـز  و ن ،هـاي آنـان در مسـير دعـوت توحيـدي      خويش را با حيات نبوي و سـطح تعـاليم و آمـوزه   
بلاغت تمثيـل   از همين روي. )12: 1384اكبري دستك، (اند ردههاي پيشين آشنا ك سرگذشت امت

از جمله موضوعات و مسائل مشترك بياني، ميـان تعـاليم قـرآن كـريم و أناجيـل أربعـه        و تصوير
رغم مطالعات و تحقيقات دين شناسي تطبيقي در متون مقدس اديـان توحيـدي،   باشد كه علي مي

ادبي و تبليغ و انتقال مفاهيم و معارف ژرف ديني نـه   مسأله زبان تمثيل به عنوان مؤثرترين شكل
منـد قـرار   مورد مطالعه و تحقيق موشـكافانه و روش  به شكل شايستهدر اسلام و نه در مسيحيت، 

د كه در بررسي تمثيلات متـون مقـدس دينـي همـواره بـه      كرنگرفته و از سوي ديگر بايد اذعان 
 ندان و محققان علوم قرآني، وجههتاً از ديرباز دانشمپوسته و ظاهر اين تمثيلات اكتفاء شده و عمد



  1391،زمستان12مطالعات قرآني، سال سوم، شماره/26

 

 ، و در حـوزه انـد  دههـاي لفظـي و اعجـاز بيـاني كـر       رايـه هاي بلاغي و آ همت خود را صرف بحث
 ل سايه افكنده و ايـن اسـلوب بيـاني   هاي أناجي تثليث بر ساير معارف و آموزه مسيحيت نيز مسئله

  . ي قرار نگرفته استق جدرد بررسي و تحقيگاه به صورت مستقل در متون مسيحي مو هيچ
هـاي   نـدرت از معـارف ژرف و جنبـه    كه در هر دو متن مورد نظر، متخصصان فن بـه  نتيجه آن

هاي  موز و جنبهآهرچند كه نكات عبرت. اند آني، بحثي به ميان آوردهتربيتي و هدايتي تمثيلات قر
تواند  ها، مي ست كه اهتمام ويژه نسبت به آنحدي فراوان ا آن در هر دو كتاب، به تربيتي و سازنده

هـاي مشـترك    چراغ پرفروغي فراروي ديدگان پيروان اسلام و مسيحيت در جهت تحكـيم بنيـان  
تـرين   تـرين و پـر كـاربرد    رو، در ايـن مجـال بـرآنيم تـا اصـلي      از اين. عقيدتي و معرفتي قرار دهد

و بـه مقايسـه و تحليـل     كـرده اسـتخراج  هاي تمثيلي متون أناجيل أربعه و قـرآن كـريم را    گزاره
  .ها بپردازيم محتوايي آن

  
  تمثيــل پيشينـه

گيرد كه  اي را دربر مي معنايي گسترده حوزه» تمثيل«در مباحث ادبي فارسي و عربي اصطلاح 
سلوب معادله گرفته تا حكايت اخلاقي، از تشبيه مركب، استعاره مركب، استدلال، ضرب المثل، و ا

يـات فرنگـي را   در ادب) اليگـوري (هاي رمزي و نيز معادل روايت داسـتاني  انات، قصههاي حيو قصه
توان  تاريخي آن مي نگاهي به پيشينه اين صنعت ادبي در گذشتهروي با نيم از اين . شود شامل مي

هـا، ادبيـات دينـي و سـاير قلمروهـاي       پيوند استوار ميان تمثيل و اسطوره و نيز نفوذ آن در خطابه
ارتباط مستحكمي با روايـت   سو از آغاز چراكه تمثيل از يك. كردمرتبط با اين فن بلاغي را لمس 

ل رمـزي را بـا اسـطوره    داستاني داشته و از همين روي بوده است كه بسـياري از محققـان، تمثي ـ  
در  .)248: 1385فتـوحي،  (اند اي را تمثيل روايي خوانده رههاي اسطو اند و نخستين روايت درآميخته

آيند كـه   حساب مي هاي اساطيري از قرن هشتم پيش از ميلاد در شمار تمثيل به اين تلقي، روايت
مفـاهيمي ماننـد آرزو،    شود؛ مياهيم مجرد استفاده مفدر اين شيوه به جاي نام اشخاص و اشياء از 

، به شكل انسان ظـاهر  عشق، دانايي، افسون و جادو، زيبايي، عشق جنسي و لذّت در اساطير اوليه
ه خطيبان و اهل بلاغت قرار ونان باستان، تمثيل در كانون توجدر ي سوي ديگراز  .)همان(شوند مي

شمارد  زارهاي خطيب براي اقناع ميمثال داستاني را يكي از اب "رتوريك"در كتاب  ارسطو. داشت
استدلال عام شمرده و تمثيل را در راستاي بيان حقايق از جملـه   در كتاب دوم، مثال را از مقوله و

   .)156: 1371ارسطو، (برد ستدلال نام ميصناعت ا
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ادبي و كلامي بـراي تبليـغ    هايترين اسلوب گذارترين و سهلدر ادبيات ديني نيز تمثيل از اثر
از حكايات  چنان كه كتب آسماني انباشته است، همتربيتي بوده  -هاي اخلاقي تعاليم ديني و آموزه

كـه شـرح آن    -عـلاوه بـر تـورات و منـابع يهـودي     . و امثال كوتاه و بلند اخلاقي و معرفتي است
. بسـيار درگرفتـه اسـت    لسر تمثيل اختلاف نظر و بحث و جددر ادبيات مسيحي نيز، بر  -گذشت

 تا اواخر دوره رنسانس سخت شيفتهكار بردند  علماي مسيحي كه به جاي مثل، واژه اليگوري را به
هـاي تـورات و    تمثيـل  ان مسيحي دربـاره كه بلاغيمتون ادبي و ديني بودند تا جايي تفسير تمثيلي
هـاي گفتـاري و    قبيـل تمثيـل   ها را به انواع مختلـف از  اند و آن هاي بسياري نوشته انجيل، تفسير

مباحث  در بلاغت اسلامي نيز ريشه. )251: 1385فتوحي، (اند بندي كردههاي كرداري، طبقه تمثيل
ها در موضوعات و مناسبات مختلـف زنـدگي    مربوط به تمثيل را بايد در مثل جست، چرا كه عرب

مثل در عصـر جـاهلي و   «: ه استگفت ابوعبيد قاسم بن سلام. بردند كار مي اجتماعي خود، امثال به
پرداخت و از رهگذر آن به كنايه و نـه   كلامي مي  عرب بود و عرب با آن به مجادله اسلام، حكمت

لفـظ،   ايجـاز : كرد، چرا كه مثل سه ويژگي داشت به صراحت مقاصد خويش را در گفتار حاصل مي
مثل را به ايـن   ميان انواع كلامعرب از . )34: 1400قاسم بن سلام،(»رسايي معنا و زيبايي تشبيه

آن بر  بود و هيچ نوع كلامي به اندازه از شعر ماندگارتر و از خطابه والاتر در ذهن دليل برگزيد كه
  .)63: 1ق، ج 1379ابن اثير، (».افتاد ها نمي سر زبان

  
  محتـواي تمثيــل

  :به چند نوع قابل تقسيم استنظر محتوا  تمثيل از
  
  تمثيـل اخلاقي.أ
صورت قصه و . روشني بر تصوير غلبه دارد مايه بهآن درون اي است كه در  ن نوع تمثيل قصهاي

روايـت  . كنند دانسته را بيان ميي عادي و از پيشپيامهستند كه اشخاص و وقايع، صرفاً ابزارهايي 
ي  تـه درون مايه نيز يك نك. داستاني در اين نوع تمثيل، بسيار ساده و ادراك آن بسيار آسان است

حكايات اخلاقـي   به عنوان نمونه. دانند آن را مي اي كه همگان گونه پا افتاده است به اخلاقي پيش
نمونــه اعــلاي ايــن نــوع  "نامــهمرزبــان"و  ،"منــهو دكليلــه "ســعدي،  "بوســتان و گلســتان"

توان دريافت كـه محـور    در همين راستا، با يك بررسي اجمالي مي .)262: 1385فتوحي، (اند تمثيل
دهد و هر يك  اصلي تمثيلات و تشبيهات قرآن كريم را تبيين فضايل و رذايل اخلاقي تشكيل مي
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دادن منظور زيبا جلوه ضائل اخلاقي به كشيدن يكي از في به تصويرهاي قرآن؛ در اصل برا از مثال
رذايـل اخلاقـي بـه منظـور      و يا ترسيم يكي از ،تشويق مردم بدان آن در منظر عموم و ترغيب و

ربعه نيز اين تمثيلات أناجيل أ. و تحذير و بازداشتن مردم از آن القاء شده استدادن آن زشت جلوه
  .عده مستثني نيستقا

  
  تاريخي -تمثيـل سياسي.ب

واقعـي  هاي  ا و آدمجاي رخداده در اين نوع تمثيل، اشخاص و اعمال و رويدادهاي قصه كه به
هـا را نشـان    اند و به شكل تمثيلـي آن  هاي تاريخ حوادث و جريان اند، بازگوكننده و تاريخي نشسته

سياسـي  و حكايـات حيوانـات    عطـار هاي  اجتماعي در مثنوي -برخي از حكايات انتقادي. دهند مي
وادث تـاريخي، تحقيـر   آموزي از وقـايع و ح ـ عبرت. توان در اين زمره شمرد را مي "كليله و دمنه"

ن و نيـز  منافقا ي مشركين و كفار، رسواسازي چهره پليد و دوگانهها و مباني فكري و اعتقاد آرمان
نيـز  الهي در قرآن كريم و  هاي مسلمانان در برابر فرستاده ها و رفتار توبيخ و انتقاد از برخي گرايش

هـاي   ها و نزديكي بـه كـانون   Ĥبيها، مقدس م به برخي از افراط عيسي مسيحانتقادات تند حضرت 
  .باشد  ربعه از اين نوع تمثيل ميثروت و دنياطلبي در أناجيل أ

  
  تمثيـل انديشـه.ج

چنـان طـراح    رنگ قصـه پي. يك نوع آگاهي ذهني است  نماينده» روايت« ثيلگونه تم در اين
عينـاً   صورت روايت. خواننده منتقل نمايدآن را به گوينده را شكل دهد و  شده كه نظريه يا انديشه

 مايـه اي مركب است بـراي درون  صورت قصه استعاره. منطبق و قابل قياس استبا انديشه اصلي 
مايه يك مفهوم فكري، فلسفي يا مذهبي است كه درك آن براي مخاطب از طريـق  نقصه و درو

در آثـار  . نـد السفي و مذهبي از اين نوعهاي ف بسياري از تمثيل. قياس با صورت قصه ممكن است
هـاي   ، نمونـه مولـوي بلخـي  ، عطار نيشـابوري ، سنايي غزنويهاي  عرفاني فارسي همچون مثنوي
قايق اسـتدلالي را  قرآن كريم نيز بسياري از ح .)263: 1385فتوحي، (عالي از اين دست آمده است

ضمير در حد تـوان خـويش ابعـاد و    روشناني داشته كه تنها خردمندان عقلي و بره كه صرفاً جنبه
   :مثلاً آيه شريفه. نمايد تر مي و عيني تر كردند با زبان تمثيل، ملموس مظاهري از آن را درك مي

تا﴿ دَ سَ فَ َّ االلهُ لَ ِلا ŵَِةٌ إ وْ كانَ فيŵِما آل   ) 22/نبياءالأ( ﴾لَ
انـد،   ن اسـتفاده كـرده  اصل توحيـد از آ را كه بر برهان تمانع مشتمل است و فلاسفه در اثبات 
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با اسـتفاده از قالـب تمثيـل و بـا ذكـر مـوارد        براي افراد عادي درك آن مشكل است،برهاني كه 
  : كند تر، با تعبير ديگري بيان مي جزئي

ً ا﴿ لا ثَ وِيانِ مَ سْتَ َś ْل َŴ ٍجُل ِرَ ً ل لَما ً سَ جُلا ونَ وَ رَ شاكِسُ تَ كاءُ مُ رَ ً فيŶِ شُ جُلا ً رَ لا ثَ بَ االلهُ مَ رَ مْدُ ضَ لْحَ
ونَ  مْ لايَعْلَمُ ُŴ   ).29/الزمر﴾لِلَّهِ بَلْ أَكْ×َرُ

  
  تمثيـل در أناجيـل أربعـه

ترين اسلوب القاء كـلام، همـواره در تمـامي     جاذبهدر عين حال پرترين و  تمثيل به عنوان رايج
از . ندني نيـز از ايـن امـر مسـتثني نيسـت     هاي آسما ها و لغات هر عصري وجود داشته و كتاب زبان
در أناجيل أربعـه بـه تبيـين تمثيلـي      )ع(عيسي مسيحرو حجم قابل توجهي از سخنان و تعابير  اين

هاي تمثيلي  ترين عناوين و گزاره در اين بخش از تحقيق، مهم. معارف ديني اختصاص يافته است
  .گيرند هاي مسيحي مورد استناد و بررسي قرار مي در آموزه

  
  ريـگبناي خانـه بر سنـگ يا .أ

  : فرمايد در باب تأثير كلامش بر مؤمنان و كافران چنين مي) ع(عيسيحضرت  در اين تمثيل
مـردي دانـا تشـبيه    او را به  ،جا آورد ها را به كه اين سخنان را بشنود و آنپس هر«
هـا روان   باران باريـده، سـيلاب   گاهآن ؛خود را بر سنگ بنا كرده كنم كه خانه مي«
ده بدان خانه زورآور شد و خراب نگرديد، زيرا كه بر سنگ بنـا  و بادها وزي هگرديد«
ها عمل نكرد به مردي نادان مانـد   شده بود و هر كه اين سخنان مرا شنيده به آن«
هـا جـاري شـده و بادهـا      كه خانه خود را بر ريگ بنا نهاد و باران باريده، سـيلاب «
ن عيسـي ايـن سـخنان را    و چو ،آورد و خرابي آن عظيم بود وزيده بدان خانه زور«
و لوقـا،   24-28: متـي، هفـتم  (»فتادنـد ختم كرد آن گروه از تعليم او در حيـرت ا «

   .)46-4:ششم
از تشبيه معقول به محسوس استفاده نموده است، ايمان و  )ع(حضرت عيسيدر اين تمثيل كه 

ي ساخت خانه بر روي سنگ و زمين مسـتحكم و   عمل مخاطبين به تعاليم معنوي وي را به مثابه
  .كند تشبيه ميبه ساخت منزل بر روي ريگزار سست ها را  همچنين انكار آن
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  ملكـوت آسمـان و بـرزگـر.ب
بـرد، و سـهم و    ار مـي ك يرامون ملكوت آسمان تمثيل نيكويي بهپ )ع(عيسي مسيحدر اين فراز، 
ه هـر يـك در   كند ك ـ كس در مقابل ملكوت خدا را به آن بذر برزگري تشبيه مينسبت پذيرش هر

هـاي   خـود دانـه   تا حدي ثمر آورنـد و از يـك دانـه    بذرپاشي برزگر توانستند قبال امكانات و نحوه
  : ندبار آور فراواني به

ايشان گفت، وقتي برزگري جهت پاشيدن تخم بيـرون  ها بر ار به مثلو معاني بسي«
پاشيد قدري در راه افتاد و مرغان آمده آن را خوردند و بعضي  شد و چون تخم مي«
كـه زمـين   ، چـون زودي سبز شـد  بر سنگلاخ جايي كه خاك زياد نداشت افتاده به«
عميق نداشت و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ريشه نداشت خشكيد و بعضي «
د و برخـي در زمـين   د و خارها نمو كـرده آن را خفـه كـر   در ميان خارها ريخته ش«
هركـه گـوش   . عضي صد و بعضي شصت و بعضي سيآورد، ب نيكو كاشته شد بار«
چه در  آيد و آن ر ميرا نفهميد، شريكه ملكوت را شنيده آن شنوا دارد بشنود، كسي«
پايد همان است كه در راه كاشـته شـده اسـت، سـبب      دل او كاشته شده است مي«
كه در ميان خارها ريختـه شـد    خورد و آن كلام بر او وارد آيد در ساعت لغزش مي«
اين جهان و غرور دوست، كلام را خفه كنـد   است كه كلام را بشنود و انديشه آن«
را ه شد آن است كه كلام را شنيده آن ر زمين نيكو كاشتكه د ثمر گردد و آن و بي«
ــارآور شــده بعضــي صــد و  مــي« بعضــي شصــت و بعضــي ســي ثمــر   فهمــد و ب

  .)4-15 :هشتم ،و لوقا 3-20 :چهارم ،و مرقس 3-23 :سيزدهم متي،(»آورد مي
هاي پـيش روي آن صـراحتاً چنـين يـاد      همچنين در تمثيل ديگري از ملكوت آسمان و آسيب

  : كند مي
ملكوت آسمان مردي را ماند كه تخم نيكو در زمين خود كاشت و چون مـردم در  «
خواب بودند دشمنش آمده در ميان گندم كركاس ريخته برفت و وقتي كه گنـدم  «
كـه بـذر    آن: پس جواب ايشان گفت. خوشه برآورد كركاس نيز ظاهر شدروييد و «
ت و تخـم نيكـو، ابنـاي    كارد پسر انسان است و مزرعه ايـن جهـان اس ـ   نيكو مي«
ها را كاشت، ابلـيس اسـت و    دشمني كه آن ها، پسران شريرند و كوت و كركسمل«
پـس همچنـان كـه    . انـد موسم حصاد، عاقبت اين عـالم و درونـدگان، فرشـتگان   «
طـور در عاقبـت ايـن عـالم      سوزانند، همان ها را جمع كرده و در آتش مي سكركا«

   .)24-43 :سيزدهم ،متي(»خواهد شد
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بـذرهاي خـالص و   (به محسـوس ) اعتقاد به ملكوت آسمان(در اين دو تمثيل نيز، تشبيه معقول
  .كار رفته است به) زمين مرغوب

  شـدهملكوت آسمان و گنج مخفي.ج
ارزش اسـت  چنان بـا  مند تشبيه شده است كه آنملكوت آسمان به گنجي ارزش در فرازي ديگر

ملك خود را بفروشد و حتي عمري را جهـت نيـل بـه    كه اگر فردي براي دستيابي به آن، تمام ماي
  : آن صرف كند، باز هم ضرر نكرده است

ين كـه شخصـي آن را يافتـه    شـده در زم ـ د مخفيو ملكوت آسمان، گنجي را مانَ«
بـاز ملكـوت   . چه داشت فروخـت و آن زمـين را خريـد    آنپنهان كرد و از خوشي «
وب باشد و چـون يـك مرواريـد    هاي خ آسمان، تاجري را ماند كه جوياي مرواريد«
-46 :متي، سـيزدهم (»مايملك خود را فروخته آن را خريدبها يافت برفت و  گران«

44( .  
 »گـنج پنهـان  «به محسـوس  » ارزشمندي ملكوت آسمان«در اين تمثيل نيز از تشبيه معقول 

  .استفاده شده است
  
  ملكوت آسمان و دام دريا.د

، و ملكوت آسمان به دامي تشبيه شده است كه جهت صيد به دريا افكنده شود در تمثيلي ديگر
  : جدا و پاكسازي شوند ها سپس ماهيان از غير آن

همچنين ملكوت آسمان، مثل دامي است كه به دريا افكنده شود و از هر جنسـي  «
هـا را در ظـروف    اش كشند و نشسـته خـوب   به آن درآيد و چون پر شود به كناره«
اهد شـد، فرشـتگان   طور در آخر اين عالم خوبدين. نند و بدها را دور اندازندك جمع«
ايشـان را در تنـور آتـش    . ن جدا كرده استبيرون آمده صالحان را از ميان طالحا«
  . )47-51 :متي، سيزدهم(»باشد يي كه گريه و فشار دندان ميخواهند انداخت جا«

دام صيد ماهي در «به محسوس » به ملكوت آسماناعتقاد «شبيه معقول از ت در اين تمثيل نيز
  .اند استمداد جسته »دريا
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  ماننـد كودكانطبقـه خواص و مردماني به.هـ
نـي قـوم فريسـي را بـه كودكـان      فقيهـان و دانشمندان دي )ع(در اين قسمت از تمثيل، مسيح

كننـد و   تراشي ميبهانه شان به بازي،راخوان دوستانبار در برابر فكند كه هر جويي تشبيه ميبهانه
  : زنند آنان مي اي، دست رد بر سينه هر وقت با بهانه
باشـند   گاه خداوند گفت مردمان اين طبقه را به چه تشبيه كنم و مانند چه مـي  آن«
گويند بـراي شـما    اطفالي را مانند كه در بازارها نشسته و يكديگر را صدا زده، مي«
ريـه ننموديـد، زيـرا كـه يحيـي      ديم گگـري كـر   نواختيم رقـص نكرديـد و نوحـه   «
گوييد ديو دارد، پسر  آشامد، مي خورد و نه شراب مي دهنده آمد كه نه نان ميتعميد«
-وييد اينك مـردي اسـت پرخـور و بـاده    گ آشامد مي خورد و مي انسان آمد كه مي«
  . )31-35 :لوقا، هفتم(»كاران گيران و گنهپرست و دوست باج«

جـويي   آيين او بهانهو  مسيحسان اين اطفال، هر زمان در قبال دعوت هب مردمان اين طبقه نيز
در اين تمثيـل، از  ) 637: 1384 اكبري دستك،(شود اي، مانع دعوت او مي بهانه بار باكنند و هر مي

  .استفاده شده است) گير كودكان بهانه(به محسوس) گير عالمان بهانه(تشبيه محسوس
  
  پيرزن انهمصرّابـت پادشاه به دادخواهي اج.و

دهد كه چگونـه خداونـد، بسـي بهتـر و      در قالب اين تمثيل به پيروان خود تعليم مي )ع(عيسي
كه حتي ايـن حـوائج بـه ذهـن او      كند پيش از آن تر نسبت به حوائج بندگان خود، عنايت مي سريع

اجت در البتهّ اين امر مشروط به آن است كه بندگان هميشه اهل دعا و نيـايش و سـم   ؛خطور كند
  : اين كار باشند

. عا كرد و كاهلي نورزيـد بايد هميشه د كه مي و براي ايشان نيز مثلي آورد، در اين«
ز انسان داشت، در شهري داوري بود كه نه ترسي از خداوند و نه باكي ا پس گفت«
گفـت داد مـرا از دشـمنم     زني بود كه پيش وي آمده بود ميو در همان شهر بيوه«
ا مدتي به وي اعتنا ننمود و لكن بعد از آن با خود گفت هـر چنـد از خـد   بگير و تا «
دهد به داد  زن مرا زحمت ميترسم و از مردم باكي ندارم؛ ليكن چون اين بيوه نمي«
خداوند گفت بشنويد كـه ايـن داور   . رسم مبادا پيوسته آمده مرا به رنج آورد او مي«
روز بـدو اسـتعانه   خـود را كـه شـبانه    ا خدا برگزيـدگان گويد و آي انصاف چه مي بي«
گويم  كنند دادرسي نخواهد كرد اگرچه براي ايشان ميرغضب باشد، به شما مي مي«
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يا ايمان را زودي دادرسي ايشان مرا خواهد كرد، ليكن چون پسر انسان آيد آ كه به«
  .)1-8 :هجدهم ،لوقا(»بر زمين خواهد يافت؟«

 »انصـاف  اه بيپادش«به محسوس  »نايت دائمي پروردگارع«در اين تمثيل نيز از تشبيه معقول 
  .كار رفته است  چند كه در اين تمثيل، به نوعي تشبيه مركب نيز بهاستفاده شده است هر

  كار پشيمان عابـد متكبـر و گنه.ز
هايي است براي كساني كه به اعمال اندك و ايمان سطحي  ها و عبرت در اين تمثيل نيز درس

  : كنند و خطاكاران را تحقير مي ،دشون ه ميخود غرّ
داشـتند و ديگـران را    خود اعتماد مي عدالت و اين مثل را آورد براي بعضي كه بر«
گيـر بـه هيكـل رفتنـد تـا      و ديگري باج شمردند كه دو نفر يكي فريسي حقير مي«
طور با خود دعا كرد كه خـدايا تـو را شـكر    آن فريسي ايستاده بدين. ادت كنندعب«
. گيـر كه مثل ساير مردم، حريص و ظالم و زناكار نيستم و نه مثل اين باج كنم مي«
امـا آن  . دهـم  كنم ده يك مي چه پيدا مي گيرم و از آن هر هفته دو مرتبه روزه مي«
باجگير دور ايستاده نخواست چشمان خود را به سوي آسمان بلند كنـد، بلكـه بـه    «
گـويم كـه ايـن     به شما مـي . حم فرماكار تر خدايا بر من گناه: سينه خود زده گفت«
زيرا هر كه خـود را  . خلاف آن ديگر شخص عادل كرده شده به خانه خود رفت به«
، لوقـا (»شتن را فـروتن سـازد سـرافرازي يابـد    برافرازد پست گردد و هر كس خوي«

   .)9-14 :هجدهم
 ،»عابد متكبر«به محسوس  »اعتماد بر نفس متكبرانه«در اين تمثيل نيز از نوع تشبيه معقول 

و نسـبت آن دو در پيشـگاه خداونـد، اسـتفاده شـده       »كار پشيمان گنه«به  »تحقير ديگران«و نيز 
  .است

  
  و شبان نيكـو )ع(مسيح.ح

شمارد كـه بـا نهايـت آگـاهي و      سان شباني نيكو برمي خود را به )ع(مسيح در قالب اين تمثيل
شناسد و هـم   كند و هم او صداي گوسفندان خود را مي مراقبت مي هاي گوسفندان مهرباني از گله

او شباني است كه بـه هنگـام خطـر حملـه     . شناسند خوبي مي گوسفندان صداي شبان خويش را به
  : كند ها را رها نمي ها، آن گرگ

و اين مثل را عيسي برايشان آورد، اما ايشـان نفهميدنـد كـه چـه چيـز بديشـان       «
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گويم كـه مـن درِ    يسي بديشان باز گفت آمين آمين به شما ميگاه ع آن. گويد مي«
ليكن . گوسفندان هستم، جميع كساني كه پيش از من آمدند دزد و راهزن هستند«
من در هستم هر كه از من داخل گردد نجات . گوسفندان سخن ايشان را نشنيدند«
بدزد و بكشـد و   كه آيد مگر آن دزد نمي. يابد و بيرون و درون خرامد و علوفه يابد«
مـن شـبان   . را زيادتر حاصل كنندن آمدم تا ايشان حيات يابند و آن هلاك كند م«
نهـد، امـا مـزدوري كـه      نيكو هستم، شبان نيكو جان خود را در راه گوسفندان مي«
آيـد   باشـند چـون ببينـد كـه گـرگ مـي       ِ او نمـي  شبان نيست و گوسـفندان از آن «
گيـرد و پراكنـده    نـد و گـرگ گوسـفندان را مـي    ك گوسفندان را گذاشته و فرار مي«
شناسم و خاصـان مـن، مـرا     من شبان نيكو هستم و خاصان خود را مي. سازد مي«
ن خـود را در  شناسم و جا شناسد و من پدر را مي چنان كه پدر مرا مي. شناسند مي«
  .)5-15 :يوحنا، دهم(»نهم راه گوسفندان مي«

شـبان نيكـو و   «يبـه حس ـ » و امـت وي  )ع(مسـيح «ي ن تمثيل كه از نـوع تشـبيه حس ـ  در اي
خاطر حفاظـت و مراقبـت از    در مقام بيان اين مطلب است كه وي به )ع(عيسي، است »گوسفندان

ايت كه در راه هدفداكاري دريغ نخواهد كرد تا جاييامت خويش، مبعوث شده و در اين راه از هيچ 
  .استجان خويش  امت خويش، حاضر به فداكردن

  
  در قرآن كريمتمثيل 

تـوان بـه    ها و اهداف آن، موضوعي است كـه نمـي   بحث پيرامون تمثيلات قرآني و نيز ويژگي
تعالي چشمه فياضي است كه حقايق آن برد، چرا كه كتاب حق مزهاي آن پيتمام جوانب و راز و ر

بـديل   بـي ناپذير است و معدن ذي قيمتي است كه افكار محدود بشري به تمام زوايا و ذخاير پايان
چرا كه قرآن كريم در تمثيلات خود از مـؤمن و كـافر، زنـده و مـرده، بنـده و      . آن دسترسي ندارد

هاي كور و كر و گنگ، عجوزه، شخص تشنه، عنكبوت، پشه، مگس، سگ، گوسـفند،   مولي، انسان
خاكسـتر،  زار، آب، آتش، باد، خـاك،   الاغ، گورخر، شير، دانه، سنبله، گياه، كشتزار، باغ، زمين شوره

 باران، سنگ، درياي مواج، سراب، كف، سوزن، پشم، چراغدان، رعد و برق، تـاريكي و روشـنايي و  
آن  توان تمثيلات قرآني را به نمايشگاهي تشبيه كـرد كـه در    ياد كرده است كه از اين جنبه مي... 

معرض ديد آدمي  هايي چند را در كران هستي، نمونه هاي آفاق بي از تمام مظاهر طبيعت و از جلوه
  : ها فراخوانده است قرار داده و از اين راه، وي را به تعقل و انديشه و پندگرفتن از اين همه شگفتي

َّاسِ ëي﴿ ِلن بْنا ل رَ دْ ضَ قَ ونَ   وَ لَ َّرُ ك ذَ ŵَُّمْ يَتَ ل عَ لٍ لَ ثَ ا الْقُرْآنِ مِنْ كُل3 مَ   ) 27/الزمر(﴾Ŵذَ
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﴿ َّ ِلن ŵُا ل ب ضْرِ َŜ َُمْثالŭِْلكَْ ال ونَ وَ ت كَّرُ فَ ŵَُّمْ يَتَ ل عَ   ) 21/الحشر(﴾اسِ لَ
جامعيـت و   هايي نظير لات قرآني را در مؤلفههاي تمثي ترين ويژگي توان مهم مي از همين روي

فاده از بـه الفـاظ، اسـت    بخشـي ن، تصـويرگري مفـاهيم و حيـات   بودفهمگستردگي، سهولت و قابل
بودن، هماهنگي با محيط، تنوع اسلوب، خرافيگرايي و پرهيز از خيال و هاي طبيعي، واقعيت پديده

محمـد قاسـمي،   (اي و نيـز ايجـاز آن جسـتجو نمـود     سهمندي از روش مقاي توالي موضوعات، بهره
از ديگر سو اساساً هدف تمثيلات قـرآن، جـدا از اهـداف كلـي قـرآن نيسـت و        .)101-61 :1386

كه همـه  طوري به. ايت نيستجز تربيت و هد روشن است كه هدف اصلي و نهايي در قرآن چيزي
اي در قـرآن   انجامد و هيچ نكته، مثـال، قصـه و حادثـه    هاي آيات قرآن به قلب هدايت مي شريان

مـورد از   60در ايـن بخـش از تحقيـق از ميـان     . هدف طرح شـده باشـد   نتيجه و بي نيست كه بي
و  »مثـل « واژه آيـه آن،  80ان اسـلامي كـه در   تمثيلات قرآني مورد اسـتخراج و تأييـد دانشـمند   

  :گيرد ها اشاره و سپس مورد بررسي قرار مي به موارد اندكي از آنكار رفته است،  به» مثْل«
  
  ت و اذيتانفاق در راه خدا و انفاق توأم با من.أ

 ـم و ارزشمند تمثـيلات قرآنـي، توجـه   از جمله اهداف مه هـا و   هـا و ضـد ارزش   ه ارزشدادن ب
هـا و   والاي اخلاقـي و انسـاني و بازداشـتن وي از زشـتي    هـاي   ساختن آدمـي بـه ارزش  رهنمون
توان دريافت كه محور اصلي تمثيلات و تشبيهات قـرآن كـريم را    از همين روي مي. هاست پستي

تـوان   هاي قـرآن كـريم را مـي    اي كه مثالگونه دهد، به ئل اخلاقي تشكيل ميتبيين فضائل و رذا
در همـين  . هـا قلمـداد كـرد    زشها از ضـد ار  ارزش ها و ها از بدي يكي از معيارهاي سنجش خوبي

الهي و ارزشـي آن   اي انفاق با صبغه گونهگري تمثيل ظرافت خاصي، به تصوير قرآن كريم با زمينه
ازد و ابعـاد و آثـار   پـرد  و نيز انفاق با رويكرد رياكارانه و ايذائي آن به عنوان يـك ضـد ارزش، مـي   

  : كند سيم ميتربيتي هر يك را چنين ترتربيتي و غير
ŵُمْ ëي﴿ ُنْفِقُونَ أَمْوالَ َّذينَ ي لُ ال ثَ نابِلَ ëي  مَ بْعَ سَ تْ سَ تَ َّةٍ أَنْبَ ب لِ حَ ثَ مَ بيلِ االلهِ كَ ةٍ وَ   سَ َـّ ب نْبُلَةٍ مِاÒَةُ حَ كُل3 سُ

ليمٌ  عٌ عَ شاءُ وَ االلهُ واسِ َś ْن ِمَ   ) 261/ةالبقر(﴾االلهُ śُضاعِفُ ل
دانـد و هـر دو را اشـكال مختلفـي از      را از وجود او جدا نمـي  قرآن عمل انسان مطابق اين آيه

، ج 1370مكـارم شـيرازي،   (خود اشاره به يك حقيقت عقلي است كند كه معرفي مي ي واحدحقيقت
هـاي   ت و آزاري كـه از دل هاي آميخته با من انفاق از سوي ديگر براي اعمال رياكارانه و .)234: 2

اي ارائه كرده است كه تصـوير گويـايي بـراي ايـن رذيلـه       گيرد، مثال زنده قساوتمند سرچشمه مي



  1391،زمستان12مطالعات قرآني، سال سوم، شماره/36

 

  : رود شمار مي اخلاقي به
ن3 وَ الŭَْذى﴿ مْ بِالْمَ قاتِكُ دَ ُوا صَ ل نُوا لا تُبْطِ َّذينَ آمَ ŵَُّا ال َّاسِ وَ لـ  يا أَي Òاءَ الن Ŷُ رِ ُنْفِقُ مالَ َّذی ي ال ؤْمِنُ كَ ُـ ا ي

رُ  قْـدِ َś لـا ً ـلدْا Ŷُ صَ كَ رَ َÖ 9َصابŶَُ وابِلٌ فَ لَيŶِْ تُرابٌ فَ فْوانٍ عَ لِ صَ ثَ مَ Ŷُُ كَ ل ثَ مَ رِ فَ وْمِ الŬْخِ âـىبِااللهِ وَ الْيَ   ونَ عَ
يْ  َû  َوْمَ الْكافِرين بُوا وَ االلهُ لا يŵَدِْی الْقَ سَ ا كَ   ) 264/ةالبقر(﴾ءٍ مِمَّ

  .كار رفته است محسوس بهدر هر دو آيه تشبيه معقول به 
  
  عمـل عالـم بي.ب

كشيدن حال كساني كه عمري را به فراگرفتن علوم و اصـطلاحاتي  قرآن كريم براي به تصوير
انـد، آنـان را بـه الاغ باركشـي      اي براي رشد و كمال نبرده اند، ليكن از آن بهره چند اختصاص داده

كشد، ولي از كتاب چيزي جز سـنگيني   مي هاي نفيس را به دوش كند كه باري از كتاب تشبيه مي
هـايي كـه    كند و برايش تفاوتي ندارد كه سنگ و چوب بر پشت دارد يـا كتـاب   آن را احساس نمي

  : هاي زندگي در آن است ترين اسرار آفرينش و مفيدترين برنامه دقيق
لِ الْحِ ﴿ ثَ مَ ُوŴا كَ ل ُمَّ لَمْ يَحْمِ َّوْراةَ ث ُوا الت ل م3 َّذينَ حُ لُ ال ثَ َّـذينَ مَ ـوْمِ ال ـلُ الْقَ ثَ ً بِـئْسَ مَ لُ أَسْفارا مارِ يَحْمِ

ِمÔنَ  ال وْمَ الظَّ ُوا بِآياتِ االلهِ وَ االلهُ لا يŵَدِْی الْقَ ب ذَّ   ) 5/الجمعة(﴾كَ
كار رفته است، وجه تشبيه نادان به حمـار را   در اين تمثيل كه تشبيه محسوس به محسوس به

 ؛تر گشته نزد آدميان به بلاهت و كودني مشهور از ديگر دوابند كه آن چهارپا ا از آن جهت دانسته
د بـه درازگـوش از امثـال جاريـه     ، تشـبيه آدم كـودن و پلي ـ  هـا فرهنگچنان كه در بسياري از  هم

  .)323: 1361 ،حكمت(است
  
  ذات پاك خداوند و نور محض.ج

در حق آدمـي بـه   هي هاي لطف و رحمت ال هاي قرآن را يكي از جلوه توان مثال به تحقيق مي
ها، بسياري از معاني و مفـاهيم غيبـي كـه در حـوزه ادراكـات       كه در پرتو اين مثالشمار آورد، چرا

شـود و ذهـن انسـان     ها بـراي انسـان تبيـين مـي     ترين روش گنجد، در بهترين و سهل بشري نمي
 خـوبي  نقش را به از جمله تمثيلاتي كه اين. تواند با اين حقايق دست نيافتني ارتباط برقرار كند مي

  : حاضر اشاره كرد توان به نمونه كند، مي ايفا مي
صْـباحُ ëـي﴿ شْكاةٍ فيŵـا مِصْـباحٌ الْمِ مِ ہِ كَ لُ نُورِ ثَ ـةُ   االلهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الŭَْرْضِ مَ ـةٍ الزُّجاجَ جاجَ زُ

ةٍ لا  يتُْونَ ةٍ زَ كَ بارَ ةٍ مُ رَ جَ دُ مِنْ شَ ُوقَ ی� ي ر3 بٌ دُ وْكَ ŵَّا كَ 9َن يتŵُْا śُضيكَ َّةٍ يَكادُ زَ رْبِي َّةٍ وَ لا غَ رْقِي ءُ وَ لَوْ لَمْ  شَ
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âى سŶُْ نارٌ نُورٌ عَ مْسَ يْ   تَ َû 3ُل َّاسِ وَ االلهُ بِك ِلن ضْرِبُ االلهُ الŭَْمْثالَ ل َś َشاءُ و َś ْن ہِ مَ ِنُورِ ءٍ  نُورٍ يŵَدِْی االلهُ ل
ليمٌ    ) 35/النور(﴾عَ

ت ، حقيقـت ذا اسـت ه از نـوع تشـبيه معقـول بـه محسـوس      قرآن كريم در پرتو اين تمثيل ك
كه بشر از دسـتيابي بـه   قابل درك كرده، چرامحدود بشري  نامتناهي الهي را تا حدي براي ادراك

از  ؛)2519: 4ج  ق،1413سـيد قطـب،   (مقدس خداوندي عاجز و ناتوان اسـت  اصل و حقيقت ذات
 و تمثيلي از موجودات حسـي ايـن جهـان    همين روي اگر بخواهيم براي ذات پاك خداوند، تشبيه

  .تواند گوياي اين حقيقت باشد نور مي انتخاب كنيم، چيزي همانند واژه
  
  هـار  عالماني همانند سگ.د

هـا   ي انسانت زايدالوصفي، حالات روحي و نفسقرآن كريم در بسياري از تمثيلات خود با مهار
هـا را ماهرانـه بـه     گوناگون افراد و روحيات آن هاي تابلوهاي بديع، چهره را مجسم كرده و با ارائه

را در هر زمان و مكان  هاويژگيتواند اين حالات و  كس مياي كه هر گونه وير كشيده است، بهتص
. هاي زشـت يـا زيبـاي آنـان قضـاوت كنـد       چهره ، و دربارهو در اشخاص پيرامون خود سراغ گيرد

  : چنان كه تمثيل ذيل، شاهدي براين مدعاست هم
كـانَ مِـنَ الْغـاوينَ ﴿ ـيْطانُ فَ ـŶُ الشَّ عَ تْبَ َ9 ـلَخَ مِنŵْـا فَ اŜْسَ يْناہُ آياتِنا فَ َّذی آتَ 9َ ال بَ لَيŵِْمْ نَ ـئْنا *وَ اتْلُ عَ ـوْ شِ وَ لَ

لَيْـ ـلْ عَ حْمِ ِنْ تَ ـلِ الْكَلـْبِ إ ثَ مَ Ŷُ كَ ُـ ل ثَ مَ ـواہُ فَ َŴ َع َّبَ êَِى الŭَْرْضِ وَ ات Ŷَُّ أَخْلَدَ إ ن عْناہُ بŵِا وَ لكِ فَ Ŷِ يَلŵَْـثْ أَوْ لَرَ
ŵَُّــــمْ  ل عَ ــــصَ لَ صَ ــــصِ الْقَ اقْصُ ِنــــا فَ ُوا بِآيات ب ــــذَّ َّــــذينَ كَ ــــوْمِ ال ــــلُ الْقَ ثَ ـــكَ مَ ِـ ــــثْ ذل َŵْيَل ُŶكْــــ Öْرُ تَ

ونَ  كَّرُ فَ   ) 175-176/عرافالأ(﴾يَتَ
است، سـپس  بلعم باعورا  اين آيه در اصل درباره« :روايت شده كه فرموده است )ع(امام باقراز 
اپرسـتي و  افراد اين امت يعني كساني كه هواپرسـتي را بـر خد   عنوان مثال درباره وند آن را بهخدا

صـاحب تفسـير المنـار     .)769: 4، ج 1408 طبرسـي، (ارائه كـرده اسـت   هدايت الهي مقدم شمارند
براي غيـر سـگ ايـن    . كه زبان را از دهان خارج كندلهث يعني تنفس شديد در حالي«: سدنوي مي

يا عطش است، اما براي سگ اين حالتي طبيعي اسـت و در همـه حـال    حالت از شدت خستگي و 
چه مورد حمله قرار گرفتـه باشـد و چـه     ،آورد چه در حال عطش باشد يا نباشد زبانش را بيرون مي

اين است كه چنين كسي كه از هـواي نفـس پيـروي كـرده و بـه زمـين و        و مقصود آيه ؛...نباشد
اً او بـه دنبـال دنيـاي حقيـر و پسـت، دائم ـ     . تعلّقات مادي دل بسته است، بدترين حـالات را دارد 

دارد و راضي به  كه خسته و وامانده شده دست از طلب دنيا برنميزند و در حالي حريصانه نفس مي
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عـات دنيـوي، فزونـي    ز حرص و طمع او با وجود دستيابي بيشتر به تمتّو هر رو ،نيست چه دارد آن
  .)405: 9ق، ج 1414رشيد رضا، (»يابد مي

  
  زنان الگـو.هـ

جـاي  هـا، در جـاي   ها به نيكي و برحذرداشتن آنـان از زشـتي   ي دعوت انسانخداوند متعال برا
هاي گوناگون به ترسيم  شيوههاي محبوب و نيز منفور روي آورده و با  ه قرآن كريم به معرفي چهر

برخـي تمثـيلات قرآنـي نقـش      در ايـن ميـان  . ي آنان پرداختـه اسـت  ها و ابعاد زندگ دقيق ويژگي
تمثيلاتـي   از جمله. كند هاي منفور ايفاء مي سزايي در معرفي الگوهاي مطلوب و شناسايي چهره به

مخاطب را بـه مقايسـه ايـن     محبوب و منفور در كنار يكديگر ترسيم شده و ها، دو چهره كه در آن
  : باشد ها با يكديگر فراخوانده است، آيات ذيل مي نمونه

ينِْ مِـنْ عِبادِنـا و ﴿ بْـدَ حْـتَ عَ تـا تَ وطٍ كانَ أَتَ لُـ أَتَ نُـوحٍ وَ امْـرَ وا امْـرَ رُ فَ َّذينَ كَ ِل ً ل لا ثَ بَ االلهُ مَ رَ ضَ
نŵُْما مِنَ االلهِ  ُغْنِيا عَ لَمْ ي ما فَ ُŴتا خانَ Ôْنِ فَ ِحَ لÔنَ  صال اخِ عَ الدَّ َّارَ مَ لاَ الن ً وَ قيلَ ادْخُ يْئا بَ االلهُ *شَ رَ وَ ضَ

ب3 ابْنِ êي ِذْ قالَتْ رَ وْنَ إ أَتَ فِرْعَ نُوا امْرَ َّذينَ آمَ ِل ً ل لا ثَ óي  مَ ج3 َّةِ وَ نَ ن ِي الْجَ ë ً ≈َ بَيْتا ـوْنَ   عِنْدَ مِـنْ فِرْعَ
óي ج3 Ŷِِ وَ نَ ل مَ ِمÔ  وَ عَ ال وْمِ الظَّ õَّي*نَ مِنَ الْقَ تَ عِمْرانَ ال رْيَمَ ابْنَ خْنـا فيـŶِ مِـنْ   وَ مَ فَ نَ ŵـا فَ رْجَ تْ فَ نَ أَحْصَ

تْ مِنَ الْقانِتÔنَ  بŶِِ وَ كانَ ŵ3ا وَ كُتُ ب ِماتِ رَ تْ بِكَل قَ دَّ وحِنا وَ صَ   ) 10-12/التحريم(﴾رُ
كـه   )ع(لـوط و همسر   )ع(نوحپيشه يعني همسر اي كريه از دو زن كافر خيانت هرهچ اين آيات

هـاي   از چهـره  ، و در كنـار آن دو دهـد  ارائـه مـي   امبر بزرگ الهي مأوي گزيده بودنددو پي در خانه
هـاي عملـي    را به عنوان درس )س(مريمو حضرت  فرعوندرخشان و تابناك بشري يعني همسر 

ها از روش زندگي آنان الهام گيرند و عاقبت  اي در پيش روي همگان قرار داده است تا انسان زنده
  .)181: 1386 محمد قاسمي،(هاي عيني به وضوح مشاهده كنند نهايمان و كفر را در اين نمو

  
  سست عنكبوت خانه.و

هـاي زنـده و گويـا     اي از تمثيلات قرآن كريم، حالات و روحيات مشركان در قالب تابلو در پاره
هاي سـنگي   و علامت سؤال بزرگي بر روي اعتقادات سخيف آنان گذاشته شده و بت ،ترسيم شده

هايي كوبنده و گزنـده، مـورد اسـتهزاء و     مثال ي فكري و اعتقادي آنان با ارائهها و چوبي و نيز بت
  : سرزنش قرار گرفته است

لِ الْعَ ﴿ ثَ مَ ِياءَ كَ ونِ االلهِ أَوْل وا مِنْ دُ ذُ َّخَ َّذينَ ات لُ ال ثَ يْتُ مَ بَ نَ الْبُيُوتِ لَ َŴِْنَّ أَو ً وَ إ تْ بَيْتا ذَ َّخَ بُوتِ ات نْكَ
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ونَ  وْ كانُوا يَعْلَمُ بُوتِ لَ نْكَ   ) 41/العنكبوت(﴾الْعَ
اين آيه با اطلاقي كه دارد تمامي اقسام شرك را «: نويسد در ذيل اين آيه مي علامه طباطبايي

تكيـه  كه حتي در امور خود به غير خدا و روي سخنش با تمامي كساني خواهد بود  ،شود شامل مي
  .)206: 16، ج 1363 طباطبايي،(»كنند

  
  زرق و برق دنيا و سرسبزي ناپايدار زمين.ز

نيـا  هاي غفلت و غرور را از مقابل ديدگان غافلان و مغروران بـه د  كه پرده كريم براي آنقرآن 
چون تابلوهـاي   يك همهايي را كه هر مثالا ترسيم كند، بودن دنيا ركنار بزند و ناپايداري و زودگذر

  : دهد پيش روي آدمي قرار مي اي تصويرگر حقيقت دنيا هستند، زنده
حَ ﴿ 9َصْـبَ بـاتُ الْـŭَرْضِ فَ لَطَ بِـŶِ نَ ـاخْتَ ـماءِ فَ لْنـاہُ مِـنَ السَّ مـاءٍ أَنْزَ نْيا كَ ياةِ الدُّ لَ الْحَ ثَ وَ اضْرِبْ لŵَُمْ مَ

ياحُ وَ ك وہُ الر3 ذْرُ ً تَ شيما َŴىâ يْ   انَ االلهُ عَ َû 3كُل  ً را دِ قْتَ   ) 45/الكهف(﴾ءٍ مُ
ان بـر پهنـه زمـين    بخش بـار بينيم كه چگونه قطرات حيات يز ميدر تصوير اين تابلوي زنده ن

ها يكـي   و ميوهها  ها و گل شود، شكوفه كوه و صحرا يكپارچه جنبش و حيات مي ريزد و صفحه مي
كشند و به وجد  خندند، فرياد شادي مي گويي همه مي. شوند ها مي بخش شاخهبعد از ديگري زينت

و  شود و گـرد  پايد، بادهاي خزان شروع مي انگيز ديري نمي دل ولي اين صحنه. اند و رقص درآمده
گـذرد كـه    شود و چيزي نمي ها كم مي گرايد، آب پاشد، هوا به سردي مي غبار مرگ بر سر آنان مي

و  دشوند كه با بديل ميفروغ ت هاي پژمرده و بي و برگسرسبز و خندان به شاخ  ان خرم وآن گياه
  .)444: 12، ج 1370 ،مكارم شيرازي(كند ها را به هر سو پراكنده مي نسيم آن

  
  )السلام ماعليه(خلقت عيسي و آدم.ح

كـرم ابريشـم خـود را در     چـون كـه   آيـد، ميخود گرفتار  چنان در تارو پود ذهن گاه فردي آن
طبيعي است كه با چنين . بنددميده و مجاري انديشه را بر خود ده خويش محبوس كرهاي تني پيله

رخاسـت بلكـه در   هاي منطقي و براهين فلسـفي بـه منـاظره ب    توان تنها از راه استدلال فردي نمي
 مقصودهاي فكري او را بگشايد و راه رسيدن به  تواند گره گويا و شيوا مي يمثالمواردي چند، ارائه 

و دشـمن لجـوج و    گذارد ها تأثير بيشتري مي ثل در دلچرا كه به تعبير زمخشري م را هموار كند؛
قول در قالـب محسـوس   و با مثَل متخيل به صورت محقق و مع ،شود عنود، منكوب و سركوب مي

   .)149: 1ق، ج 1407 ،زمخشري(گردد ترسيم مي
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ايـن   ؛عمران اسـت  آل سوره 59كند، آيه  ايفا مي خوبي هايي كه چنين نقشي را به از جمله مثال
چگونه ممكن اسـت  : گفتند را بهانه قرار داده و  )ع(حضرت مسيحكه آفرينش كساني آيه خطاب به

  : فرمايد چنين مي، انساني بدون پدر متولد شود
لَ عيسى﴿ ثَ ِنَّ مَ ُمَّ قالَ   إ Ŷُ مِنْ تُرابٍ ث لَقَ مَ خَ لِ آدَ ثَ مَ ونُ عِنْدَ االلهِ كَ كُ يَ Ŷُ كُنْ فَ   ﴾لَ

ز خـود  تـر ا  اين تشبيه قرآن از نوع تشبيه امري غريب به غريـب : گويد باره مي زركشي در اين 
رود، لـيكن از آن   شمار مـي  بدون پدر امري عجيب و شگفت به )ع(عيسياست، زيرا اگرچه خلقت 

لـذا از  . ندنداشـت  در خلقت او نقـش  ه از خاك آفريده شد و پدر و مادرتر، خلقت آدم است ك شگفت
ه عنوان بهترين ابزار براي تأثيرگذاري بر مخاطـب و بسـتن دهـان خصـم و     توان ب اين تشبيه مي

  ).477: 3ق، ج 1415زركشي، (آمدن بر وي بهره جستفائق
  

  بحث نتيجـه
. مت ادبيـات تعليمـي  رود و قالبي است در خـد  كار مي تمثيل براي توضيح و تبيين معني به -1

، امـر  هـا كشيده آنتصويربه و به مفاهيم انتزاعي و عقايد ديني و اخلاقي بخشيدنتجسمتمثيل با 
  .كند هاي مبتدي را ساده مي آموزش به عوام و ذهن

ويـژه   تعليمي و تربيتي تمثيل در ادبيات ديني بسيار روشن و انكـار ناپـذير اسـت، بـه     نقش -2
در . ات و اقنـاع شـگرفي برخـوردار اسـت    هاي سياسي و علم اخلاق از قـدرت اثب ـ  كه در خطابه آن

گويي و بيـان  وش آگاهانه راهي است براي پوشيدهمواردي كه بيان انديشه دشوار است تمثيل به ر
  .ها از كارآيي و اثرگذاري چنداني برخوردار نيست هايي كه صراحت در آن غيرمستقيم انديشه

گيـري از   هاي الهي و بهره پيام تمثيل و ضرب المثل در جهت تفهيم و انتقال هرچه بيشتر -3
. كـار رفتـه اسـت    ربعـه بـه  اي از آيات قرآن كريم و أناجيـل أ  گسترده عنصر تعقل و تفكر در سطح

اي كه غالباً تمثيلات اين دو كتاب، اجمالاً در حقايق و مفاهيم بنيـادي و بحـث از نيكـي و     گونه به
انـد،  و موضوعاتي از ايـن قبيـل همداسـتان    ،تبشير و انذار ،ابرار و اشرار ،بدي و بدسگالان ،نيكان

  .هاي گوناگون دارند با يكديگر اختلافيات و تفاصيل و كيفيت ارائه اين مفاهيم در جزئهرچند 
ت اس ار متفاوت با نوع و سطح تمثيلات أناجيل أربعهنوع و سطح تمثيلات قرآن كريم بسي -4

آسـمان بـوده و از جامعيـت و گسـتردگي      ملكـوت  هاي أناجيل، دربـاره  اي كه غالب تمثيل گونه به
  .كمتري برخوردار است

ريشه به بناي سـاخته شـده بـر     چون عقيده و ايمان سست و بي تشبيه برخي از عناصر هم -5
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  .ناجيل مورد استفاده قرار گرفته استثيلات قرآن و أروي سنگ، در تم
نتقال معارف ارزشـي و يـا   ا در قرآن كريم از حيوانات خاصي در تمثيل و در راستاي القاء و -6

  .خورد ربعه كمتر به چشم ميها نام برده شده كه در أناجيل أ تبيين ضدارزش
توان به مواردي از تشبيه معقول به محسوس  ربعه، ميهم در قرآن كريم و هم در أناجيل أ -7

  .و نيز تشبيه محسوس به محسوس استناد و استشهاد كرد
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